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انتقام عجیب خانم معلم با گل سمی 

خانم معلــم آمریکایی وقتی متوجه خیانت همســرش 
شد، برای انتقام جویی از او، تصمیم به استفاده از یک گل 

سمی گرفت.
به گزارش همشهری به نقل از ایندیپندنت، از 6هفته پیش 
که سارا شفر 47ساله، معلم مدرسه ای در ایالت میزوری 
آمریکا، متوجه شد همســرش با زنی پاکستانی ارتباط 
پنهانی دارد و به او خیانت کرده، تصمیم هولناکی گرفت.

او نقشه کشید که شوهرش را مسموم کند، برای همین 
درباره سموم کشنده تحقیق و بررســی کرد و در نهایت 

گلی کشنده یافت.
او در غذاها و نوشیدنی های مختلفی که برای همسرش 
آماده می کرد، مقداری از این گل کشنده می ریخت و در 
این مدت هربار که شوهرش چیزی می خورد یا می نوشید، 
دچار مسمومیت می شد. این مســئله باعث شد که او به 
سارا مشکوک شود. یک روز وقتی همسر سارا نوشیدنی 
تلخی را خورد، از همســرش در مورد آن پرســید. سارا 
مضطرب شد و در جواب گفت که در نوشیدنی ناخواسته 
چسب مایع ریخته است. شوهرش که به ماجرا مشکوک 
شده بود تصمیم گرفت در خانه دوربین مخفی کار بگذارد 

تا سر از کار همسرش دربیاورد.
بدین ترتیب وقتی ســارا در حال آماده کــردن آخرین 
نوشیدنی مسموم با استفاده از گل سمی بود، همه رفتارش 
در دوربین ضبط شد. همسر ســارا وقتی این صحنه ها را 
دید، با نوشیدنی مسموم راهی اداره پلیس شد و ماجرا را 
برای مأموران شرح داد. پلیس نوشیدنی را به آزمایشگاه 
فرســتاد و معلوم شــد که در آن یک نوع زنبق وحشی و 
سمی ریخته شده و این نوشیدنی آنقدر آغشته به سم  بود 

که به راحتی می توانست قلب را از تپش بیندازد.
براســاس این گزارش، پلیس سارا را دســتگیر کرد و او 
اعتراف کرد که وقتی متوجه خیانت همسرش شده است، 
تصمیم گرفته همسرش را به قتل برساند، بنابراین بعد از 
تحقیق این سم را انتخاب کرد و در طول 6هفته ذره ذره 
در غذای همسرش ریخته و در روز آخر، مقدار زیادی سم 
در نوشیدنی ریخته تا وی را به قتل برساند که شوهرش 

متوجه ماجرا شده است.
این زن در حال حاضر در بازداشت به سر می برد و به زودی 

به اتهام قتل درجه 2محاکمه خواهد شد.

پایان 7روز سرگردانی در دریا

2صیاد که بــا قایقی کوچک برای صیــد راهی آب های 
دریای عمان شده بودند مسیر را گم کردند و 7روز در دریا 

سرگردان شدند.
به گزارش همشهری، روز جمعه از ســوی خانواده های 
صیادان محلی به مرکز نجات اداره کل بنادر و دریانوردی 
سیستان و بلوچستان خبر رسید که 2صیاد در آب های 

دریای عمان گم شده اند.
خانواده آنها می گفتند که صیادان گمشده از 7روز پیش 
برای صید ماهی های بهتر به ســوی بندر پســابندر در 
آب های چابهار رفته  بودند، اما چند روزی است که از آنها 

خبری نیست و زندگی شان در خطر است.
با این گزارش، بررســی ها آغاز و معلوم شد که 2صیاد از 
اهالی روستای تورگلم در حوالی چابهار هستند که 7روز 
پیش با یک قایق کوچک صیادی برای صید ماهی راهی 
آب های چابهار شــده بودند. اما ظاهرا به دلیل مسیریابی 
غلط و هوای نامساعد راه را گم کرده و در دریا سرگردان 
شده اند. با این اطلاعات، عملیات جست وجو برای یافتن 
صیادان گمشده شروع شد و به نقطه مرزی هم اطلاعات 

مخابره شد.
درحالی که تیم نجات در حال جست وجوی این صیادان 
بودند، معلوم شد که آنها پس از سرگردان شدن در دریا 
به سمت مرز پاکســتان رفته اند. از آنجایی که دریابانان 
پاکستانی نیز در جریان گم شــدن صیادان ایرانی بودند، 
آنها را شناسایی کردند و به این ترتیب شناور ناجی مرکز 
نجات دریایی، راهی محل پیدا شــدن 2 صیاد گمشده   و 
به این ترتیب آنها پس از 7روز گرسنگی و تشنگی نجات 
یافتند. قاسم دلیر، رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی 
اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با بیان 
این خبر از صیادان و دریانوردان خواســت که حتما قبل 
از دریاروی از اطلاعات هواشناسی دریایی اطلاع حاصل 

کرده و برای صیادی راهی صیدگاه های مشخص شوند.   

آن سوی مرز

نجات

داخلی

 پسربچه 9ساله
 دزد سریالی را گیر انداخت

پسربچه هایی که کارت بانکی به دست برای خرید از خانه خارج 
می شدند، طعمه  ســارقی بودند که برای رســیدن به پول نقشه 

ترسناکی داشت.
به گزارش همشهری، از حدود 2 ماه قبل شکایت هایی در پلیس 
پایتخت مطرح شد که از سرقت های خشن مردی از پسربچه ها 
حکایت داشت. شکایت ها نشان می داد که سارق خشن با شناسایی 
پسربچه هایی که کارت عابربانک به دست راهی سوپرمارکت یا صف 
نانوایی شده بودند، سراغ آنها رفته و نشانی نزدیک ترین پارک را 
می پرسید و از آنها می خواســت او را راهنمایی کنند. این مرد به 
این بهانه یا بهانه های دیگر، پسربچه ها را با خود همراه می کرد و 
در محلی خلوت با تهدید چاقو و ضرب و شتم آنها، کارت عابربانک 
و رمزش را گرفته و حســاب  بانکی را خالی می کــرد. او در تمام 
سرقت هایش کلاه، ماسک و عینک دودی داشته و به همین دلیل 
تصویر واضحی از متهم به دست نیامد تا اینکه آخرین طعمه وی که 
پسربچه ای 9ساله بود باعث دستگیری اش شد. این پسربچه یکی از 
طعمه های سارق بود و زمانی که سارق با تهدید و ضرب و شتم وی 
قصد گرفتن کارت عابربانکش را داشت، توانسته بود دستش را گاز 
بگیرد و از داخل جیب سارق کاغذ مچاله شده ای را بردارد. کاغذی 
که او از جیب سارق برداشــته بود، یک فیش بانکی بود. مأموران 
پلیس با همین سرنخ توانستند متهم تحت تعقیب را که حدودا 
25ساله است، دستگیر کنند. این در حالی بود که آثار کبودی و رد 
دندان های پسربچه 9ساله روی دستان سارق به چشم می خورد. 
در این شرایط بود که پسر جوان به سرقت های سریالی اعتراف کرد 
و برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران اداره پنجم پلیس 

آگاهی تهران قرار گرفته است.

میثم 25ساله اســت. جثه کوچکی 
دارد و این نخســتین بار است که 
دستگیر می شــود. می گوید به خاطر تجربه تلخی که در 
دوران کودکی داشته، از پسربچه ها سرقت می کرده است. 

گفت وگو با او را بخوانید.

چه اتفاقی در کودکی برایت رخ داده اســت که می گویی 
باعث شده به سمت چنین روش سرقتی بروی؟

هم سن و سال طعمه هایم بودم؛ حدود 10ساله. یک روز رفته 
بودم داخل کوچه که با دوســتانم بازی کنم. مردی جوان 
صدایم زد و گفت بیا چند کبوتر خاص به تو نشان بدهم. او با 
این بهانه مرا به خانه اش کشاند و قربانی نقشه شومش کرد. 
بعد از آن برای اینکه لو نرود می خواست مرا به قتل برساند 
که ناگهان صدای همسایه ها را شنید و از ترس رهایم کرد.

از او شکایت نکردید؟
نه. وحشت کرده بودم. حتی جرأت نکردم چیزی به پدر و 
مادرم بگویم. بعد از آن روز 2 یا 3 بار آن مرد را دیدم و هر بار 

تهدیدم کرد که اگر به کسی حرفی بزنم جانم را می گیرد.
این ماجرا چه ارتباطی به سرقت هایت دارد؟

بعد از آن ماجرا، تبدیل به آدم دیگری شــدم. گوشه گیر 
شدم و بزرگ تر که شدم، معتاد شدم. شیشه و گل می کشم. 
درنهایت هم تصمیم گرفتم از کودکان سرقت کنم تا خرج 
موادم را تامین کنم. فکر می کردم بچه ها، مثل من هرگز از 

مجرمان شکایت نمی کنند.
چند وقت است که با این شگرد سرقت می کنی؟

حدود 2ماهی می شود. در خیابان پرسه می زدم و با دیدن 
پسربچه هایی که کارت عابربانک در دست برای خرید از 
خانه خارج شده بودند سراغشــان می رفتم و نقشه ام را 

عملی می کردم.
آنها را مورد آزار و اذیت هم قرار می دادی؟

نه فقط کتک شان می زدم و کارت عابربانک شان را سرقت 
می کردم. بعد با کارت ها سکه، طلا و دلار می خریدم.

قربانی مجرم شدگفت و گو

وقوع قتل های آنی زمینه هایی دارد که برطرف 
کردن این زمینه هــا می تواند از تکرار چنین 
حادثه های تلخی پیشگیری و به سلامت روانی جامعه کمک کند. 
مریم رامشت، روانشناس و مدرس دانشگاه در این باره به همشهری 
می گوید: در حوادثی مثل قتل به خاطر صف، جنایت به خاطر جای 
پارک و... می بینیم بین دلیل وقــوع جرم و جرمی که اتفاق افتاده 
تناسبی وجود ندارد، به این شــکل که موضوع خیلی کوچک و 
پیش پا افتاده بوده اما اتفاق خیلی بزرگ اســت. چنین حوادثی 
نشان دهنده پایین آمدن آستانه مقاومت و بالارفتن تحریک پذیری 
در افراد جامعه است. به این شکل که افراد آنچنان حساس شده اند 
که کوچک ترین اتفاقی می تواند آنها را از حالت عادی خارج کند. مثل 
ظرف آبی که گنجایش معینی دارد اما سرریز می شود. اگر خشم را 
درونی کنیم منجر به افسردگي می شود و اگر بروز پیدا کند و بیرونی 

شود به پرخاشگری می انجامد.
این مدرس دانشگاه در ادامه درباره زمینه های پرخاشگری می گوید: 
معمولا افرادی که دچار اختلالات شخصیتی و روحی، شخصیت های 

دوقطبی، اختلالات مرزی و... هستند از خود رفتارهای هیجانی نشان 
می دهند و ممکن اســت در بروز چنین رفتاری به دیگران و حتی 
خودشان آسیب برسانند. گاهی هم علت خشمگین شدن افراد را 
باید در شرایطی که در آن رشد کرده اند جست وجو کرد. اینکه او در 
چه خانواده ای بزرگ شده و در چه شرایطی زندگی کرده است. در 
کودکی با خشم والدین یا کودک آزاری مواجه شده و... همه اینها در 

بروز خشم افراد مؤثر است.
رامشت در ادامه به عوامل دیگری اشاره می کند و می گوید: گاهی هم 
آسیب های محیط زندگی است که فرد را به این سمت سوق می دهد. 
مثل حاشیه نشینی که افراد را در معرض انواع خطرات قرار می دهد.
گاهی نیز ممکن است فرد رفتار خشونت آمیز را در گروه همسالان 
یا گروه اجتماعی که در آن قرار دارد آموخته باشد و البته از فقر و 
فشارهای مالی نیز نباید غافل شد. در چنین حوادث تلخی گاهی 
افراد احساس می کنند حقوق شان رعایت نشده و حق شان ضایع 
شده و نباید زور را بپذیرند و باید از حقشان دفاع کنند و در چنین 

شرایطی گاهی اتفاقی جبران ناپذیر رخ می دهد.
این روانشــناس درباره اینکه افراد چطور می توانند خشم خود را 
کنترل کنند، می گوید: باید روی این مســئله کار شود که توجه 

مســئولان را می طلبد.سوال 
این است که  مثلا در شهر تهران 
چند مرکز برای کنترل خشم 
وجود دارد؟ برای کنترل خشم 
عمومی چــه می کنیم؟ البته 
شاید برخی مسائل غیرقابل 
کنترل باشد اما می توانیم این 
آموزش را بدهیم که اگر خشم 
دارید و از درون منقلب هستید 

و... باید چه کار کنیم؟ 
او در ادامه می گوید: کنترل خشم، خودآگاهی، تفکر خلاق، تفکر 
نقاد، کنترل اضطراب، حل مسئله و... ازجمله مهارت هایی هستند که 
باید در مدارس و حتی دانشگاه ها آموزش داده شود تا جامعه به لحاظ 
روانی ارتقا پیدا کند. البته از این نکته نیز نباید غافل شد که اگر کسی 
خشمش را درونی کند شاید بزهی اتفاق نیفتد اما او دچار افسردگی 
می شود و به تبع آن ممکن است آمار آسیب زدن به خود بیشتر شود. 
این شرایط زنگ خطر را درخصوص سلامت جامعه به صدا درآورده 

است و باید اقدامات عاجلی در این باره انجام داد.

زمینه قتل های آنی چیست؟ذره بین

 »قتــل به خاطر بــوق زدن، جــای پارک، 
سد راه  و...« اینها انگیزه هایی عجیب اما واقعی 
برای ارتکاب جنایت اســت. همه قتل هایی 
که اتفاق می افتد با نقشه قبلی نیست و همه 

افرادی که به اتهام قتل دستگیر می شوند، 
قاتلان بالفطره نیستند؛ بلکه وضعیت روحی 
بد و موقعیتی نامناســب و کمی بدشانسی 
دســت به دســت یکدیگر می دهند تا یک 

موضوع ساده به یک فاجعه تبدیل شود. این 
ماجرای جنایت های پیش پاافتاده ای است 
که در هفته های اخیر رخ داده، اما علت این 
جنایت ها چیست و آنها چطور رقم خورده اند؟ محمد جعفریگزارش

روزنامه نگار

در هفته های اخیر چندین پرونده قتل به خاطر موضوعاتی پیش پا افتاده تشکیل شده است

قتل به خاطر هیچ و پوچقتل به خاطر هیچ و پوچ

پایان 16سال فرار قاتل 
مردی که 16ســال پیش همســرش را در کرمان به قتل رســانده و گریخته بود، دستگیر شــد. به گفته سرهنگ 
میرحبیبی، رئیس پلیس آگاهی استان کرمان، متهم 16سال پیش بر سر اختلافات خانوادگی همسرش را   به 

قتل رساند و در این مدت با هویت جعلی زندگی می کرد که دستگیر شد. 

انهدام خط لوله 100متری   قاچاق سوخت
فرمانده پایــگاه دریابانی میناب از کشــف یک خط لوله انتقال ســوخت قاچاق بــه طول 100متر در ســواحل این 
شهرستان خبر داد. به گفته سرهنگ فرهاد شاهسونی، این خط لوله به طرز ماهرانه ای در زیرماسه های ساحل 

جاسازی شده بود که با کشف آن از قاچاق سوخت جلوگیری شد. 
انتظامی

رویداد

کلاهبرداری 100میلیاردی پدر و دختر 

پدر و دختری که به بهانه ســرمایه گذاری 
و خرید و فــروش ارز دیجیتال دســت به 
کلاهبرداری 100میلیارد تومانی زده بودند، 

دستگیر شدند.
به گزارش همشــهری، تحقیقات مأموران 
پلیس فتاي پایتخت برای دســتگیری این 
دو کلاهبردار با شکایت یکی از مالباخته ها 
آغاز شد. شاکی به مأموران گفت: مدتی قبل 
در اینستاگرام با پدر و دختری آشنا شدم که 
خودشان را کارشناس ارز دیجیتال معرفی 
می کردند. صفحه آنهــا دنبال کننده های 
زیادی داشت و آنها مدعی بودند که تا حالا 
افراد زیادی از طریق سرمایه گذاری در زمینه 
رمزارز به ســودهای کلان دست یافته اند. 
وی ادامه داد: با دیدن مطالب و کلیپ هایی 
که این پدر و دختر منتشــر کــرده بودند، 
برای ســرمایه گذاری و خرید ارزدیجیتال 
وسوســه شــدم. برای همین با آنها تماس 
گرفتم و  از آنجا که اعتمــادم به این پدر و 
دختر جلب شده بود، 100میلیون تومان به 
حساب شان واریز کردم تا برایم ارزدیجیتال 
بخرند اما پس از واریز این مبلغ، دیگر جواب 
تماس هایم را ندادنــد و فهمیدم که در دام 

کلاهبرداران گرفتار شده ام.

با شکایت این فرد، تحقیقات مأموران آغاز 
شــد و طولی نکشــید که مأموران متوجه 
شــدند با دو کلاهبردار حرفــه ای روبه رو 
هســتند که تا کنون از افراد زیادی به بهانه 
سرمایه گذاری در زمینه رمزارز کلاهبرداری 
کرده اند. بررسی ها نشان می داد که این پدر 
و دختر خود را کارشــناس خبره در زمینه 
ارز دیجیتال معرفی کــرده و ازاین طریق 
طعمه هایشان را فریب می دهند. همچنین 
معلوم شــد که هر دوی آنهــا از مجرمان 
سابقه دار در زمینه جرایم سایبری هستند 
که این بار شگردشان را تغییر داده و روش 
تازه ای برای سرکیسه  کردن طعمه هایشان 
در پیش گرفته اند.  به گفته ســرهنگ داود 
معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتاي تهران، 
با انجام تحقیقات تخصصی، دستور بازداشت 
متهمان صادر شــد و مأموران با شناسایی 
مخفیــگاه متهمــان، آنها را کــه در حال 
کلاهبرداری میلیاردی از شخص دیگری با 
همین شگرد بودند به همراه دو همدستشان 
دستگیر کردند. وی ادامه داد: با دستگیری 
متهمان معلوم شد که آنها از بیش از 40نفر 
در پایتخت با همین شــگرد کلاهبرداری 

کرده  و 100میلیارد تومان به جیب زده  اند.

جنایت در صف مرغ
این روزها مقابل بعضی از مرغ فروشی ها صف تشکیل شده است و مردم مرغ را با 
قیمت دولتی خریداری می کنند. هرچند اغلب شهروندان با کمی صبر و حوصله 
در صف می ایستند و با رعایت حقوق دیگران مرغ مورد نیازشان را خریداری 
می کنند؛ اما همیشه شرایط همینطور آرام نیست. درست مثل حادثه ای که چند 
روز قبل در صف یکی از همین مرغ فروشی ها در جیرفت کرمان  اتفاق افتاد. 
ماجرا از این قرار بود که مردی که از آشنایان صاحب مرغ فروشی بود 2مرتبه 
بدون رعایت نوبت جلو رفت و مرغ خرید و همین موضوع باعث اعتراض سایر 
افرادی شد که در صف منتظر بودند. یکی از آنها اما اعتراض سفت و سخت تری 

کرد و همین موضوع باعث درگیری شد. با وجود اعتراض شهروندان این مرد 
باز هم مرغ را بدون نوبت خرید و رفت امــا دقایقی بعد درحالی که یک 

چاقو در دست داشت به مرغ فروشی برگشت. او آمده بود 
تا به افرادی که اعتراض داشتند حمله 

کند اما آن موقع فقط آن فردی 
که بیشتر به او معترض بود 
حضور داشت. او با چاقو 
ضربه ای به دســت فرد 
معترض زد و او را مجروح 

کــرد اما ایــن جوان 
ســاعتی بعد از انتقال 
به دلیل  بیمارستان  به 

خونریزی شدید جانش را از 
دست داد. این جنایت هولناک 

در شرایطی اتفاق افتاد که به گفته شاهدان 
هنگام درگیری فقط 6 نفر در صف ایستاده بودند 

و اگر متهم به قتل کمی صبر می کرد چنین حادثه ای اتفاق نمی افتاد.

درگیری مرگبار بر سر بوق زدن
یکی دیگر از پرونده های قتلی که به خاطر هیچ و پوچ تشکیل شد به 
پرونده قتل به خاطر بوق زدن مربوط می شــود. ماجرا از این قرار بود 
که چندی قبل به پلیس اصفهان خبر رســید مردی جوان در یکی از 
خیابان های شهر بر اثر شلیک گلوله به قتل رسیده است. آنطور که چند 
شهروند می گفتند راننده یک خودرو با مقتول درگیر شده و با شلیک 
گلوله او را به قتل رسانده بود. یکی از آنها گفت:  مقتول و راننده دیگری بر 
سر موضوع نامعلومی با هم درگیر شدند. هر دو نفرشان درحالی که خیلی 
عصبانی بودند از خودرو پیاده و با هم درگیر شدند که ناگهان قاتل با 
اسلحه یک گلوله شلیک و فرار کرد. کارآگاهان با شناسایی هویت متهم 
به قتل پی بردند که او فردی سابقه دار است که پیش از این در سال88 
در درگیری با چند نفر از دوستانش، یکی از آنها را با چاقو به قتل رسانده 
اما با وجود محکومیت به قصاص توســط اولیای دم مقتول بخشیده و 
درنهایت آزاد شده است. افسران پلیس با ردزنی متهم توانستند وي 
را در آمل دستگیر کنند. او که شــغلش مسافرکشی بود وقتی تحت 
بازجویی قرار گرفت به قتل اعتراف کــرد و گفت: روز حادثه در حال 
مسافرکشی بودم که بوق های پشت سرهم یک ماشین اعصابم را به هم 
ریخت و ناگهان شروع به فحاشی کردم. راننده طرف مقابل هم به خاطر 
فحاشی با من درگیر شد. هر دونفر از ماشین های مان پیاده شدیم. او 
چوب دستی خود را ازماشــین بیرون آورد و من هم با کلت کمری که 

همراهم بود به طرفش نشانه رفتم و شلیک کردم.

یک انگشتر جنایت آفرید
یکی دیگر از قتل های پیش پا افتاده مربوط به قتل پســری جوان به دست 
دوست صمیمی اش اســت؛ آن هم به خاطر یک انگشتر. پسر جوانی که بر 
اثر اصابت یک ضربه چاقو دچار خونریزی شده بود ساعتی بعد از انتقال به 
بیمارستان جانش را از دست داد. جوانی که بر اثر اصابت ضربه چاقو به قتل 
رسیده بود با یکی از دوستان نزدیکش زندگی می کرد. مأموران برای انجام 
تحقیقات سراغ همخانه اش رفتند اما او در آنجا حضور نداشت. مأموران در 
بازرسی خانه مشترک 2پسر جوان متوجه به هم ریختگی آنجا شدند. شواهد 
موجود در خانه نشان می داد که در آنجا درگیری اتفاق افتاده است و رد خون 
از همانجا تا کوچه امتداد داشت. شواهد به دست آمده نشان می داد همخانه 
مقتول در این جنایت نقش دارد و مدتی بعد وی دستگیر شد. درحالی که 
چند روز از این جنایت می گذشــت متهم، دستگیر شد و ضمن اعتراف به 
قتل گفت: دوستم یک انگشتر داشــت که هیچ وقت آن را از خودش دور 
نمی کرد. نمی دانم این انگشتر چقدر می ارزید اما برای او خیلی مهم بود. روز 
حادثه انگشترش را دیدم که روی میز گذاشته بود. من هم از سر کنجکاوی 
آن را برداشتم و دستم کردم. همان موقع او آمد و انگشتر را در دستم دید 
و خیلی ناراحت شد. هیچ وقت او را تا این اندازه ناراحت و عصبانی ندیده 
بودم. من هم دیدم اینطور شده، انگشتر را از انگشتم درآوردم و به او دادم 
اما او به من پرخاش کرد و با هم درگیر شدیم و من با چاقو ضربه ای به پایش 
زدم. فکر می کردم چون ضربه را به پایش زده ام خطری تهدیدش نمی کند 

و فقط مجروح شده است اما بعد فهمیدم فوت شده و از ترسم فرار کردم.

قتل به خاطر جای پارک خودرو
جنایت های پیش پا افتاده یکی دو مورد نیســت. با جست وجو در 
اخبار حوادث می توان موارد بیشــتری را پیدا کرد. نمونه اش قتل 
مردی جوان به خاطر جای پارک خودرو اســت که مدتی قبل در 
اصفهان اتفــاق افتاد. ماجرا از این قرار بــود که به پلیس خبر 
رســید 2 جوان با یکدیگر درگیر شده اند، اما یکی از آنها که 
35سال داشت به دست دیگری به قتل رسیده است. 
اطلاعات اولیه نشــان می داد که قاتل و مقتول 
با یکدیگر همســایه بودند و سال ها در کنار 
یکدیگر زندگی می کردند و معلوم 
نبود چه انگیزه ای باعث رخ دادن 

این جنایت شده است.
وقتی متهم به قتل پس از 4روز 
فرار در قزوین دســتگیر شد 
و تحت بازجویــی قرار گرفت 
ضمن اعتراف به قتل در اظهاراتی 
عجیب مدعی شد که به دلیل درگیری 
بر سر جای پارک دســت به جنایت زده 
اســت. او در اعترافاتش گفت: مدتی بود 
به دلیل کمبود جای پارک با همسایه مان 
دچار اختلاف شده بودم. روز حادثه بر سر 
همین موضوع با یکدیگر درگیر شــدیم 
و چون او فحاشی کرد، من هم خونم به 
جوش آمد و چاقــوی ضامن داری که 
همیشه در جیبم بود را درآوردم و چند 

ضربه به او زدم و فرار کردم.

قتل 1750ریالی
باورش سخت اســت اما چندی قبل راننده 
یک خودرو، کارگر پمپ بنزینی در ورامین را 
به خاطر 1750ریال به قتل رساند. اما این حادثه 
تلخ چگونه رقم خورد؟ ماجرا از این قرار بود که 
راننده یک خودرو مدتی قبل برای پرکردن 
باک خودرواش به پمــپ بنزین رفته بود که 
در آنجا بر سر مبلغ 1750ریال با کارگر پمپ 
بنزین دچار اختلاف شد. او به دلیل نداشتن 
پول خرد نمی خواست این مبلغ را پرداخت 
کند اما کارگر پمپ بنزین مصر بود که این مبلغ 
را دریافت کند. آنها بر سر همین مبلغ اندک با 
یکدیگر درگیر شدند اما با پادرمیانی چند نفر 
درگیری به پایان رسید. این اما پایان کار نبود؛ 
چرا که راننده خودرو که از کارگر جوان کینه 
به دل گرفته بود ساعت 5 صبح دوباره به آنجا 
برگشت و در شرایطی که به جز کارگر جوان 
هیچ کس در پمپ بنزین نبود با چاقو ضربه ای 
به کارگر زد و او را به قتل رساند. هرچند متهم 
گریخته بود اما چند روز بعد دستگیر شد و به 

قتل کارگر جوان اعتراف کرد.
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